
برای نخستین بار؛ فرایند بلع سیاره توسط یک ستاره رصد شد
محققان برای نخســتین بار یک ستاره درحال مرگ 
را هنگام بلعیدن ســیاره‌ای رصــد کردند. این رویداد 
چشــم اندازی از آینده زمین در ۵میلیارد سال آینده 
فراهم می‌کند. کارشناســان معتقدند بیشتر سیارات 
هنگامی از بین می‌روند که انرژی ستاره میزبان شان 
تمام می‌شــود و آن‌ها به ســتاره‌های بزرگ سرخی 
تبدیل می‌شــوند که به سرعت گســترده می‌شوند و 
هر چیزی که در مسیرشان باشد را می‌بلعند. تا پیش 
از این ســتاره شناسان فقط تاثیرات قبل و بعد از این 
فرایند را مشاهده کرده بودند، اما هیچ گاه سیاره‌ای را 
هنگام بلعیده شدن، ندیده بودند. کیشالای دی یکی از 
محققان مقطع پست دکترا در دانشگاه MIT آمریکا 
و مولف ارشــد پژوهش می‌گوید این کشف تصادفی 
مانند یک داستان پلیسی بوده اســت. او در این باره 
می افزاید: همه چیز ۳ســال قبل و زمانی شروع شد 
Zwicky Tran�  کـ�ه به دنبال داده هایی از واحـ�د

sient Facility بودم که هر شــب از آسمان عکس 
می‌گیرد. او هنگام بررسی داده‌ها با ستاره ای برخورد 
کرد که درخشــش آن به طــور ناگهانی طی ۱۰روز 
بیش از ۱۰۰بار بیشتر شــد. این ستاره در کهکشان 
راه شیری و در فاصله ۱۲هزار سال نوری از زمین و در 
نزدیکی صورت فلکی عقاب قرار دارد. دی در حقیقت 

در جســتجوی منظومه‌های ستاره دوتایی بود که در 
آنها ســتاره بزرگتر بخشی از همراه خود را می بلعید 
و انفجارهای بسیار درخشــانی به وجود می آورد. اما 
داده‌ها نشــان داد این انفجارها با گازهای سرد احاطه 
شده اند و این امر نشان می داد منظومه مذکور دوتایی 
نیست. از ســوی دیگر تلسکوپ مادون سرخ ناسا به 
نام NEOWISE نیز نشــان داد از چندماه قبل از 
انفجار غباری از منطقه بیرون می جهد. نکته سردرگم 
کننده تر آن اســت که انرژی ایجاد شــده از انفجار 
مذکور هزاربار کمتر از فرایندهای مربوط به ادغام بین 
ستارگان اســت. دی می‌گوید: از خودتان می‌پرسید 
حجم چه چیزی هزاربار کمتر از یک ســتاره است. 
پاســخ این سوال »سیاره مشــتری« است. محققان 
دانشگاه MIT، هاروارد و کل تک متوجه شدند سیاره 
بلعیده شده گازی و مشابه مشتری بوده اما فاصله آن 
با ستاره میزبانش به قدری نزدیک بوده که کل مدار 
آن یک روز طول میکشــیده است. ستاره میزبان که 
مشابه خورشید اســت در بازه ای ۱۰۰روزه سیاره را 
در برگرفت و گوشــه های آن را بلعید که همین امر 
به ایجاد غبار منجر شــد. این انفجار عظیم در نهایت 
در ۱۰روز پایانی فرایند و زمانی اتفاق افتاد که سیاره 

کاملا نابوده شده و در ستاره فرو رفته بود.

دنیای دانش

هژمونی
هژمونی )Hegemony( از واژۀ یونانی »هژمون« 
)به معنای رئیس یا فرمانروا( می‌آید.این اصطلاح 
با آثار آنتونیو گرامشــی، فیلســوف مارکسیست 
ایتالیایی، رواج پیدا کرد اما امروزه در محدوده‌ای 
فراتــر از آنچه گرامشــی به کار می‌بــرد، به کار 
می‌رود. هژمونی امروزه عمدتــا واژه‌ای متعلق به 
عرصۀ روابط بین‌الملل است و بر برتری یک کشور 

بر کشورهای دیگر اشاره دارد.
 ایــن برتری محصول قدرت نظامی و سیاســی و 
ایدئولوژیک است و در کل به معنای نوعی سلطۀ 
برآمده از توان ســخت‌افزاری و نرم‌افزاری اســت. 
مثلا گفته می‌شــود که پس از فروپاشــی اتحاد 
جماهیر شــوروی، شــاهد هژمونی ایالات متحدۀ 
آمریکا بر جهان بودیم.یعنی ســلطه‌ای که ناشی 
از برتری نظامی و سیاســی آمریــکا و نیز برتری 
لیبرال‌دموکراســی بر ایدئولوژی‌هــای رقیب بود. 
امروزه با رشــد توان اقتصــادی و نظامی چین و 
افزایش اعتماد به نفس روســیه در عرصۀ جهانی، 
بسیاری معتقدند که عصر هژمونی آمریکا به پایان 

رسیده یا رو به زوال است. کاربرد واژۀ هژمونی در 
عرصۀ روابط بین‌الملل، مبتنی بر همان منطق مد 

نظر گرامشی است. 
بــا این تفــاوت که گرامشــی این مفهــوم را در 
توصیف ســلطۀ طبقاتی در جوامع ســرمایه‌داری 
بــه کار می‌برد.ازنظــر گرامشــی، ســلطۀ طبقۀ 
ســرمایه‌دار بر طبقۀ کارگــر در جوامع مبتنی بر 
نظام سرمایه‌داری، صرفا محصول برتری اقتصادی 
طبقۀ ســرمایه‌دار نیســت بلکه برتری سیاسی و 
ایدئولوژیک این طبقه نیز در تحقق ســلطه‌اش بر 
طبقۀ کارگر نقش اساســی دارد.گرامشی دولت و 
نهادهای جامعۀ مدنــی را مکمل برتری اقتصادی 
طبقۀ ســرمایه‌دار می‌دانست.از نظر وی، نهادهای 
جامعۀ مدنی از قبیل کلیسا و احزاب و مطبوعات 
و خانــواده و حتی اتحادیه‌هــای کارگری، نهایتا 
در خدمت تفــوق طبقۀ ســرمایه‌دارند. بنابراین 
دولــت و جامعۀ مدنی در مجموع تفوق سیاســی 
و ایدئولوژیک طبقۀ ســرمایه‌دار بر طبقۀ کارگر را 

رقم می‌زنند.
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ثروتمندترین فرد جهان در خانه‌ای کوچک زندگی می‌کند

متراژ پایین خانه ایلان ماسک 
Box� ایلان ماسک از خانه ساخته‌شده توسط استارتاپ 

abl به‌طور موقت اســتفاده می‌کند و نه به‌عنوان خانه 
دائمی‌اش. بااین‌حال اقامت و زندگی ثروتمندترین فرد 
دنیا در یک خانه کوچک با قیمتی فوق‌العاده پایین )برای 
فردی مانند ایلان ماسک(، جالب‌توجه است. چند وقتی 
می‌شود که خانه‌های کوچک و ماژولار در برخی کشورها 
محبوبیت پیدا کرده‌اند و حتی ثروتمندترین فرد جهان 
نیز چنین خانه‌ای دارد. ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و 
ثروتمندترین فرد دنیا، قبلاً در یک پادکست گفته بود که 
صاحب یک خانه ماژولار ۳۴متری Boxabl در تگزاس 
Box� ۵۰هزار دلار است. اما طراحی خانه‌های  با قیمت 

abl چگونه است و چه ویژگی‌هایی دارند؟ ایلان ماسک از 
خانه ساخته‌شده توسط استارتاپ Boxabl به‌طور موقت 
استفاده می‌کند و نه به‌عنوان خانه دائمی‌اش. بااین‌حال 
اقامــت ثروتمندترین فرد دنیــا در یک خانه کوچک با 
قیمتی فوق‌العاده پایین )برای فردی مانند ایلان ماسک(، 

جالب‌توجه است.
خانــه مــاژولار Boxabl که با نام Casita شــناخته 
می‌شــود، یک خانه پیش‌ساخته با متراژ ۳۴متر مربع و 
قیمت ۴۹,۵۰۰دلار است. در اواخر ۲۰۲۱، این استارتاپ 
اعلام کرد که یک خانه Casita را در بوکا چیکا، تگزاس 
برای یک مشــتری با هویــت فوق‌محرمانه نصب کرده 
است. بوکا چیکا محل پرتاب راکت‌های اسپیس‌ایکس 
اســت. باید به این موضوع اشــاره کنیم که عکس‌های 
این مطلب به‌طور مســتقیم خانه ایلان ماسک را نشان 
نمی‌دهند، بلکه خانه‌ای مشــابه خانه مدیرعامل تسلا و 
اسپیس‌ایکس را مشــاهده می‌کنید. درحقیقت با خانه 
Casita که ایلان ماســک صاحب یکی از آن‌هاست و 
به‌طور موقت از آن استفاده می‌کند، آشنا می‌شوید. یک 
Box� توسط Casita  تصویر در گذشته، تحویل خانه 

abl به اسپیس‌ایکس را در فاصله ۵۶۰کیلومتری کارخانه 
گیگافکتوری تسلا نشــان می‌داد. اگرچه این استارتاپ 
به‌طور مستقیم خرید این خانه توسط ماسک و یا اینکه او 
در این خانه زندگی می‌کند را تأیید نکرده، اما به شایعات 
مبتنی بر آن تمایل نشان داده است. ماسک ابتدا زندگی 
در چنین خانه کوچکــی را رد کرد و گفت به‌جای آن، 
در یــک خانه کوچک دیگر در جنــوب تگزاس زندگی 

می‌کند. اما در ژوئیه ۲۰۲۲، ثروتمندترین فرد دنیا تأیید 
کرد که صاحب یکی از خانه‌های Boxabl است و از آن 
به‌عنوان مهمانسرا یا یک خانه موقت استفاده می‌کند. او 
همچنین گفت که در آن جشن تولد گرفته است. تقریباً 
تمام بخش‌های Casita ازجمله آشپزخانه، دستشویی 
و حمام، سیســتم لوله‌کشی و همچنین سیستم تهویه 
در کارخانه تکمیل می‌شوند و سپس در اختیار مشتری 
قرار می‌گیــرد. بنابراین زمانی کــه Casita به مقصد 
می‌رســد، باید تنها چند ساعت را صرف خارج‌کردن آن 
از بســته‌اش کند و سپس آن را روی زمین نصب نماید. 
Casita با فولاد، بتن، فــوم عایق و صفحات چندلایه 
ساخته می‌شــود؛ بنابراین به اندازه‌ای قوی است که در 
برابر طوفان، برف و سیل مقاومت کند. می‌توان به‌جای 
یک ساختمان پیش‌ساخته عادی، ساختمان‌های ۶ در 
۶متر را به یکدیگر متصل کرد تا یک ساختمان بزرگ‌تر 
در اختیار مشتری قرار بگیرد. البته Boxabl در آینده 
خانه‌های بزرگ‌تری می‌سازد و دیگر نیازی به قراردادن 
واحدهای کوچک‌تر روی یکدیگر وجود ندارد. باید به این 
موضوع اشاره کنیم که در حال‌ حاضر ۱۲۰هزار مشتری 
با پرداخت مبلغی، در لیست انتظار دریافت این خانه قرار 
دارند و البته اکثر آن‌ها بیش از یک واحد می‌خواهند. یکی 
از دلایل افزایش تقاضا برای این خانه‌ها، ظاهراً به شایعه 
خرید آن توسط اســپیس‌ایکس و ایلان ماسک مربوط 
می‌شود. ارزش پول‌های پرداخت‌شده به Boxabl برای 

رزرو این خانه‌ها به بیش از یک میلیارد دلار می‌رسد.
منبع: دیجیاتو

گوناگون

اصلا فکر کردم خود خودتی، تو واتساب پیام 
داد که: می‌توانیم برای یک جلســه‌ شعر در 
خدمت شــما باشــیم؟ پهلوی خودم گفتم: 
حتمــأ می‌خواهی مرا ســر کار بگذاری. مو 
نمی‌زد، مثل خودت بود، فکر کنم فقط کمی 
موهایش فرفری بود، شــک کــردم، من که 
موهای تو را کامل ندیده بودم، شاید موهای 
تو هم وقتی روی شانه‌هایت می‌افتد فرفری 
باشــد. رنگ چشــمانت را نمی‌دانم، دقيق 
نشــدم، حتا عکس تو را هــم کنار عکس او 
گذاشتم، نفهمیدم که رنگ چشمان تو شبیه 
او باشــد. وقتی به او گفتم: تشریف بیاورید 
شــما را زیارت کنم. وقتی در را باز کردم به 
دیوار تکیه دادم، چشمم سیاهی رفت، گفتم: 
یکی مرا بگیرد، گرفت و گفت: استاد، حالتون 
خوب است؟ آبی به صورتم زدم، صدایش هم 
مثل صدای تو ابریشــمین بود، لبخندش هم 
مثل تو بود.گاه بــه گاهی الکی و بدون هيچ 
دلیلی می-خندیــدی، از وقتی کرونا آمد و 
از وقتی که توی بیمارســتان بعضی از آن‌ها 
که کله‌شان بوی قورمه سبزی می‌داد، عمل 
می‌کردی و می‌خندیدی، خنده او هم شبیه 
تو بــود، عادت به خنده‌هــای عصبی‌ تو من 
نداشــتم، بلند شــدم ميوه آوردم، پســته و 

چایی، مثل تو قاشــی بر شــلیل زد و نیمی 
از آن را خــورد و نیمــی را تــوی دهن من 
گذاشــت. مثل تو نمی‌دانــم چایی خورد یا 
نه، نمی‌دانم پسته خورد؟ شاید مثل تو یکی 
دو تا، شــعر نخواند، هر کاری کردم نخواند، 
تــو می‌خواندی. عکس بزرگ تــو را دید، به 
آن خیره شــد، چیزی نگفت. دوبــاره به او 
نــگاه کردم و به عکس تو. گفت: »تشــریف 
می‌آورید که، خودم با ماشــین دنبال شــما 
می‌آیم.« حرف در دهانم ماسیده بود، خنده‌ 
را شــیار لبانم مکیدم و سر را به عنوان تأیید 
تکان دادم. مگر می‌شد به او بگویم نه. وقتی 
بلند شد که برود، می‌خواستم بگویم که شما 
چه می‌کنید ولی پیش خودم گفتم فضول را 
به جهنم ... در تردید عجیبی گرفتار شــده 
بودم. گفتم: »من الان یک ســالی می‌شــود 
شــما را ندیده‌ام، چند بار تــب کرده‌ام، یک 
بــار آنفلوآنزای خوکی گرفتــم، یک روز هم 
کنار اســتخر قدم می‌زدم افتادم و زانویم ... 
تماس گرفتم برنداشــتی، می‌خواستم برايم 
وقت بگیری، برنداشــتی، پیــام دادم جواب 
نــدادی. نگفت که مرا با کس دیگر اشــتباه 
گرفته‌ای، مکثی کرد، ایســتاد و باز لبخندی 
کنار جــوی لبانش رویید و گفت: »از این به 
بعد به روی چشم برایت وقت می‌گیرم.«  به 
ستون تکیه داده بودم، چند بار پا به پا کردم 
که ســیگاری بگیرانم، ترسیدم مثل همیشه 
بگویــی: مگر قول نداده بودی؟ فکر کنم فکر 
می‌کــرد من آلزایمر دارم. گفتم:»نه، من تب 

دارم، کمرم هم درد می‌کند، نمی‌توانم توی 
رختخــواب غلــت بزنم، آخر مــن اول روی 
دست چپ می‌خوابم، بعد رو به سقف، سپس‌ 
راست، راست که بخوابم دیگر می‌روم به عالم 
هپروت...« فهمید توازن ندارم، کمی ترسید، 
ولی به ســرعت از روی اســتیصال لبخندی 
زد و گفت:»فــردا ســاعت چهــار دنبال‌تان 
می‌آیــم.« هیچ وقت تــوی زندگیم این قدر 
تعادلم را از دســت نداده بودم، از وقتی تو را 
گم کردم دیگر تعادلم را به دســت نیاورده-

ام، غذای درست و حســابی نمی‌خورم،شب 
کــه می‌شــود روی مبل می‌خوایــم، وقتی 
پلک‌هایم بــا هم مهربان می‌شــوند می‌روم 
خمیر دندان می‌زنم و ســاعت ســه صبح به 
اتاق خواب می‌روم، ســاعت یــازده و نیم یا 
دوازده بلند می‌شــوم و دو تخم‌ مرغ درست 
می‌کنــم و بعد چند کتــاب را ورق می‌زنم، 
با درختم حرف  چیزی می‌نویســم، می‌روم 
می‌زنم و به گلدان‌هــا آب می‌دهم، یکی دو 
ساعتی در حمام می-نشــینم، یادت هست 
که به مــن می‌گفتی:»مرغابی! چرا از حمام 
بیرون نمی‌آیی؟« تلویزیون را روشن می‌کنم، 
انگار پوتین توی گلویم گذاشته‌اند، سخنرانی 
می‌کند دیکتاتور، دلــم می‌خواهد دیکتاتور 
باشــم و بیایــم به زور تو را بــه خانه بیاورم 
ولــی من نمی‌توانم، من کــه نمی‌توانم بر تو 
حکومت کنم به چــه دردی می‌خورم؟کت 
و شلوارم را می‌پوشــم، یکی دو تا کراوات را 

امتحان می‌کنم، زنگ می‌زنند، باید بروم.

دلم می‌خواهد دیکتاتور باشم

   فیض شریفی  
   نویسنده

بعد از شکســت آستیاک پادشاه ماد توسط 
کوروش سلسله هخامنشی تاسیس و تاریخ 
شاهنشــاهی ایران آغاز شد.هخامنشــیان 
حدود دو قرن )درشــرق( بر ایران حکومت 
کردند و برای گســترش تمــدن یونان در 
آســیا و ایجاد یک تمدن ترکیبی شــرق و 
غرب تــاش نمودند. در واقــع بزرگ‌ترین 
عامل ارتباط بین شرق و غرب و بزرگ‌ترین 
سرمشق دولت‌های شــرقی و غربی شدند. 
شــواهدی وجود دارد که نشــان می‌دهد 
خنیاگری حرفــه‌ای در ایران قبل از دوران 
اشــکانی نیز وجود داشــته است همچنین 
خنیاگــری در دوران هخامنشــیان رونق 
بســیار داشته است. موسیقی در این دوران 
به سه شکل: بزمی، مذهبی، مردمی و رزمی 

وجود داشته است.
موسیقی  نوع  )بزمی(:این  درباری  موسیقی 
که در دستگاه حکومت مقام والایی داشته 
اســت و هنری غیرپویا محســوب می‌شده 
است؛ به طوری که هنرمندان را به صورت 
ابزاری در جهت برگزاری مراســم گوناگون 
جشن‌ها و ســرودها و آیین‌های مذهبی و 
غیره بــه انحصار خود در می‌آورده اســت. 
هرودوت مورخ یونانــی می‌گوید:»ایرانی‌ها 
هنگام غذای شاهانه موسیقی نمی‌نواختند 
ولی عــده زیــادی موســیقیدان در دربار 
)نوروز،  روزهای جشــن  می‌زیســته‌اند.در 
مهرگان، ســده، تیرگان، خــردادگان و...( 
خواننــدگان در دربار گــرد می‌آمدند و در 
محافل ســرور و شــادمانی بــه خواندن و 
نواختــن می‌پرداختنــد.« چنــان که آتنه 
)مورخ یونانی( در این باره می‌نویســد:»در 
جشــن مهرگان که در حضور شاهنشاهان 
برگزار می‌شــد، نوازنــدگان و خوانندگان 
با اجــرای برنامه‌هایی در مجالس شــرکت 
می‌کردنــد. به علاوه در زمان هخامنشــی 
پادشــاهان و امیران بعد از جنگ مجالسی 
ترتیــب می‌دادند کــه در آن خوانندگان و 
نوازندگان و رامشــگران آن‌ها را به وجد و 
ســرور درآوردند. « گزنفون )مورخ یونانی و 
می‌نویسد:  هخامنشی(  دوم  اردشیر  طبیب 

»کوروش عده‌ای موسیقی‌دان انتخاب کرد 
که نزد »کیاخســار« بفرســتد.« در جایی 
دیگر می‌گوید:»اســکندر از خزانه کوروش 
ســیصد وبیست اســباب و آلات موسیقی 
بــه دســت آورد.« از ســفرنامه فیثاغورث 
تاجگــذاری  مراســم  برمی‌آمــد کــه در 
داریوش،ســیصد و شصت دختر آوازه‌خوان 
)نوازنده–خواننده( از نقــاط مختلف ایران 
در پایتخــت گرد آمــده بودند و همصدا به 
آواز و ســرود خوانــدن می‌پرداختند و در 
دربار هخامنشــیان خوانندگان و نوازندگان 
کشــورهای تابعه مانند مصر و بابل بوده‌اند. 
همچنین آمده اســت که بعد از شکســت 
داریوش ســوم در جنگ ایسوس، سیصد و 
بیســت تن از دختران آوازه‌خوان به دست 
اســکندر مقدونی اسیر شــدند. خنیاگری 
غیرحرفــه‌ای در ایــن دوره در زمینه‌های 
مداحی، ندبه، جشن و سرور و در ترانه‌های 
عاشــقانه و موسیقی شــکار، جنگ‌ها و نیز 
رزم باســتان به ثبت رســیده است.از آنجا 
مشخص می‌شود که خنیاگری غیرحرفه‌ای 
نیــز تقریبــا تمامی عرصه‌هــای متعلق به 
خنیاگری حرفه‌ای را در بر می‌گرفته است.

موســیقی مردمــی: این نوع موســیقی از 
عمیق‌ترین تاثرات مردم از زندگی و جریان 
هســتی سرچشــمه می‌گیــرد و از غم ها، 
شادی ها، شکست ها، پیروزی ها، شادکامی 

ها و ناکامی‌های آن سخن می‌گوید.
 موســیقی مذهبی: آنچه در مورد سرودن 
گاتاها در عصــر مادها ذکر شــد در دوره 
هخامنشــی نیز همراه با تغییراتی متداول 
بود زیــرا دین ایــن دوره زرتشــت بود و 
تمامی مراســم و مناســک دینی به همان 
شــیوه اجرا می‌شــد. هــرودوت که خود 
ناظــر و در جنگ‌های ایــران و یونان بوده 
است درباره طرز ســتایش ایرانیان باستان 
می‌نویسد:»مغ‌ها هنگام نماز و ستایش آواز 
می‌خواننــد و تغنی می‌کنند.« وی در جای 
دیگری می‌نویسد:»ایرانیان برای تقدیم نذر 
و قربانی بــه خدا و مقدســات خود مذبح 
ندارند، آتش مقدس روشــن نمی‌کنند، بر 
قبور شراب نمی‌پاشند ، ولی یکی از موبدان 
حاضر می‌شود و یکی از سرودهای مقدس 
مذهبــی را می‌خواند.« استرابو؛دانشــمند 
یونانی می‌گوید:»اغلب نغمه‌های ایرانی که 
می‌خوانده‌انــد یــا می‌نواخته‌اند منحصر به 

مفاخــر پهلوانی و مناجات با ایزد یکتا بوده 
است.«

 موســیقی نظام)رزمی(: این نوع موسیقی 
دارای ویژگی‌هایی بود که به منظور تهییج 
و برانگیخته شــدن روحیه سربازان نواخته 
می‌شــد. در آن قواعد و اصول خاصی را به 
کار می‌بردند و بیشتر از الحان رزمی استفاده 
می‌کردند. از آنجا که موســیقی از شرایط 
اجتماعی و اقتصادی کشــور برمی‌خواست 
و شــکل می‌گرفت به علت کشورگشایی‌ها، 
رزم‌ها و جنگ‌های پی در پی پادشــاهان، 
موســیقی بــه ســازمان‌های حکومتی راه 
یافت و در اثر همین جنگ‌ها، ســرودهای 
حماســی و جنگی ساخته شــد. هرودوت 
می‌نویســد:»در زمان کوروش ســپاه او با 
صدای شــیپور حاضر باش آماده می‌شدند 
و به میدان جنگ و رزم روانه می‌گشتند.« 
ایرانیــان در این دوره بــه منظور تهییج و 
برانگیختن شــجاعت ســپاهیان و تحریک 
موسیقی مخصوص جنگ  آن‌ها  احساسات 
و نیز سرودهای رزمی داشتند که در آن‌ها 
از سازهایی مانند شــیپور و طبل استفاده 
می‌کردند ولی متاســفانه از اشــعار و مقام 
هایی که در این ســرودها نواخته می‌شــد 

چیزی در دست نیست.
دوره  ســازهای  دوره:  ایــن  ســازهای   
هخامنشــی عبارتند از:»عــود، چنگ، نی، 
ارغوان )سازدهنی( چغانه.« سازهای  نوعی 
موســیقی نظام شامل:»شیپور،نقاره،کوس، 
گاودم،جام،  دونای دهــل،  خرمهره،دمامه، 

جلجل،کرنا و سرنا.«
در ســال هزار و ســیصد و ســی و شش 
شمســی، در اطراف آرامگاه اردشیر سوم 
در تخت جمشــید شــیپور بلند فلزی یا 
کرنای به طــول بیش از یــک متر یافت 
شد که آن را جزو سازهای جنگی قلمداد 
کردند. این کرنا که به دوره هخامنشــیان 
تعلق دارد اکنون در موزه تخت جمشــید 
نگهداری می‌شــود. قطــر دهانه تنگ آن 
پنج ســانتیمتر و دهانه دیگــر آن پنجاه 
سانتیمتر است. سازهایی شبیه به سنج در 
موزه ایران باستان نگهداری می‌شود که به 
نظر می‌رسد به مراسم مذهبی تعلق داشته 
اســت روی یکی از آن‌ها نماد میترا )چهار 
گاو نر( و روی دیگــری نماد آناهیتا )آنار( 

حک شده است.

خنیاگری به شیوه هخامنشیان

   آرپژ تیموریان   
   روزنامه‌نگار موسیقی 

تاریخ موسیقی ایران

تبدیل 98درصد ادرار و عرق بدن 
فضانوردان به آب آشامیدنی 

نــرخ بازیافت ادرار و انواع رطوبــت اعم از عرق خدمه 
ایســتگاه فضایــی بین‌المللی به نقطــه عطف جدید 
۹۸درصد رســیده اســت.حال آنکه پیشــتر این نرخ 
بازیافت حدود ۹۳درصد اعلام شــده بود.ناسا به نقطه 
عطف بزرگی دست یافته که می‌تواند نقش مهمی در 
مأموریت‌های فضایی ایفا کند.درحال‌حاضر سیســتم 
کنترل محیطی و پشــتیبانی حیات ایســتگاه فضایی 
بین‌المللــی ۹۸درصــد ادرار و حتی انــواع رطوبت‌‌ها 
را بازیافــت می‌کند.یکی از بخش‌هــای ECLSS از 
رطوب‌گیرهای پیشرفته‌ای برای جذب رطوبت محیطی 
و عرق خدمه ایســتگاه در هنگام انجام وظایف روزانه 
استفاده می‌کند. یکی دیگر از بخش‌های این سیستم، 
مجموعه‌ای برای بازیافت ادرار اســت که می‌تواند ادرار 
فضانوردان را با کمک تقطیر خلاء بازیافت کند. به گفته 
ناســا،این فرآیند تقطیر می‌تواند آب موجود در ادرار را 
آزاد کند.آژانس فضایی اخیراً آزمایش دستگاه جدیدی 
را آغاز کرده اســت که می‌توانــد آب باقی‌مانده در آب 
نمک را اســتخراج کند و به لطف این سیستم، ناسا به 
نرخ بازیافت ۹۸درصدی مایعات در ایســتگاه فضایی 
بین‌المللی دست یافته است.این درحالی است که پیشتر 
امکان بازیافت ۹۳ تا ۹۴درصدی میسر بود. »کریستوفر 
براون«،یکی از محققان ناسا که روی مدیریت و توسعه 
سیســتم‌های پشتیبانی حیات ایســتگاه فضایی بین 
المللی کار می‌کند، می‌گوید: »دستیابی به این موفقیت، 
یک گام بسیار مهم و رو به جلو در تکامل سیستم‌های 
پشــتیبانی حیات اســت.«وی معتقد است دستیابی 
به قدرت بازیافت ۹۸درصدی شــبیه به این است که 
به انداره ۱۰۰پوند آب در ایســتگاه فضایی جمع‌آوری 
کرده‌اید. دو پوند از آن را از دست می‌دهید و ۹۸درصد 
دیگر دوباره قابل استفاده است. شاید این تصور به وجود 
بیاید که شخص دیگری درحال نوشیدن ادرار دیگری 
است.»جیل ویلیامســون«، مدیر زیرسیستم‌های آبی 
ECLSS  ناسا می‌گوید:»خدمه ادرار نمی‌نوشند.آن‌ها 
آب آشــامیدنی بازیافتی، فیلتر و تمیز شده را استفاده 
می‌کنند که تمیزتر از هر چیزی اســت که تصورش را 
بتوان کرد.«به گفته ویلیامســون، سیستم‌هایی مانند 
ECLSS حیاتــی می‌توانند به ناســا کمک کنند تا 
مأموریت‌های خود را راحت‌تر انجام دهد. هرچقدر آب و 
اکسیژن کمتری برای ارسال وجود داشته باشد،پرتابگر 

با اضافه بار کمتری به فضا می‌رود.

رونمایی از پهپاد نظامی با قابلیت حمل 
۱.۵تن بار

یک هواپیمای بی سرنشــین با قابلیت های نظامی در 
نمایشــگاه هوایی پاریس رونمایی شــد که با قطعات 
موجود در بازار ساخته شده و می‌تواند ۲۴ساعت پرواز و 
۱.۵تن بار حمل کند. در هفته نمایشگاه هوایی پاریس 
یکــی از مواردی که توجهات زیــادی را به خود جلب 
کرد، رونمایی عمومی از نمونه اولیه وسیله نقلیه هوایی 
 Turgis & شرکت AAROK بی سرنشین جنگی
Gaillard در فرانســه بود. این پهباد در اصل توسط 
بنیانگــذاران تورگیس و گیلیارد بــه عنوان یک پهپاد 
طراحی شــد که نه تنها با قطعات موجود در بازار تهیه 
می‌شــود بلکه از قطعات فرانســوی برای اتکا به تولید 
دفاعی داخل استفاده می‌کند. شرکت مذکور به جای 
فروش این هواپیمای بی سرنشین جدید به یک شرکت 
هوافضا، تصمیم گرفت خود به تنهایی آن را توســعه 
دهد.هواپیمای مذکور برای فرانســه و نیروهای نظامی 
ساخته شــده و می تواند به مدت ۲۴ســاعت پرواز و 
۱.۵تن بار حمل کند.این بار شامل تجهیزات شناسایی، 
ابزارهای ارسال ســیگنال های اطلاعاتی، حسگرهای 
الکترو-نوری، رادارهای چند حالتی و موشک‌های هوا به 
زمین است.به گفته شرکت سازنده AAROK برای 
نظارت دریایی در منطقه اقیانوس هند- آرام، عملیات 
های نظارتــی مانند گره‌های ارتباطی در میدان جنگ 
نیز کارآمد است.استفاده از تجهیزات و ساختار ماژولار 

فرایند تایید آن را تسریع می‌کند.

 فناوری

داستانک

دریچه

وقت طرب خوش یافتم آن دلبر طناز را
ساقی بیار آن جام می، مطرب بزن آن ساز را

امشب که بزم عارفان از شمع رویت روشن است
آهسته تا نبود خبر رندان شاهدباز را

دوش ای پسر می خورده‌ای چشمت گواهی می‌دهد
باری حریفی جو که او مستور دارد راز را

روی خوش و آواز خوش دارند هر یک لذتی
بنگر که لذت چون بود محبوب خوش‌آواز را

جزئیات سعدی

 پدر بزرگم یه عادتی داشــت آخر هفته که حساب 
کارگرها رو می‌داد یه چیزهایی می‌خرید می‌داد ببرن، 
می‌گفتم: پولش رو بده، می‌گفت اینها اینقدر چاله دارن 
که شــاید میوه گوشت نخرن برای بچه‌ها. من هم این 
کار رو گاهی می‌کردم، تا چند روز پیش یکی از کارگرها 

گفت اگه می‌شه پولش رو بده:))) )مهر(
  اومــدم خونه پدربزرگم عموهــام و عمه هام همه 
اینجان بعدش مامانم زنگ زده میگه: شکیب یه سوال 
میپرسم اصلا تابلو نکن فقط با آره یا نه جواب بده باشه؟ 
می‌گم باشه مامان جانم. می‌گه اونجا چه خبره؟عمه‌هات 

)Shakib(چی دارن می‌گن؟
  منو دوســتم یه بار داشتیم می‌رفتیم خونه یه نفر 
من طبقه ۲ رو با ۳ اشتباه گرفتم از این خونه آپارتمان 
قدیمی‌هــای زیتون کارمندی که درو قفل نمی‌کنن از 
بیرون دســتگیره داره نتیجه؟ آقاهه با تنبون کوردی 
نشســته بود داشــت هندونه می‌خــورد بالاتنه لخت 
همین‌طور ک هندونــه تو دهنش بود منو نگا می‌کرد 

)Mûtê( .منم اونو
  یه مدت دانشــگاه می‌خواســتم چپ شــم، با یه 
اکیپ می‌رفتم کافی‌شــاپ اسپرسو می‌خوردم،سیگار 
می‌کشیدم و به بچه پولدارا فحش می‌دادم. بعد فهمیدم 
 Move انجمن کوهنوردی فضاش بهتره. از چپ شدن

کردم به اکیپ کوهنوردی.)پشه خسته(

مجازستان


